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بهانه ســفر مــا بــه تبریز فقــط کتاب 
از  گزارش هایی  رسول زاده،  «محمدامین 
انقلاب مشــروطیت ایران» نیست. بیش 
از کتاب، مترجم آن اســت که بخشــی 
از دوران زندگــی انقلابی نســل ما را با 
ترجمه رمان های یاشار کمال همچون «قهر دریا» و «ارباب های 
آقچاساز» و رمان تاریخی «تبریز مه آلود»، محمد سعید اردوبادی 
ساخته اســت. او برای نسل ما یک چپ نوستالژیک است. چپی 
که دیگر از دست رفته اســت و حیاتش را می توان در خاطرات 
نســل اول چپ های ایران جست وجو کرد. از این منظر است که 
کتاب «گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران» معنای خاصی 
پیدا می کند. این کتاب شــامل ۷۵ یادداشت و مقاله و گزارش از 
میان جلد اول ۴۷۰ صفحه ای آثار محمدامین رســول زاده است 
که پروفســور شیرمحمد حســین اف آن را تألیف کرده است. در 
تبریز رحیم رئیس نیــا در طبقه پایین خانــه اش که دفتر کارش 
اســت پذیرای ما می شــود: من و عباس کوثری، عکاس روزنامه 
«شــرق». رئیس نیا با همســرش در طبقه بالای این دفتر زندگی 
می کند. اما او همواره در دفتر کارش است و حتی بعضی شب ها 
در میــان کتاب ها و روزنامه هــای دوره مشــروطه که مجلدند 
و دورتادور اتاق چیده شــده اند، می خوابیده اســت. در این اتاق 
هنوز نهضت مشــروطه ادامه دارد. مجلس به توپ بسته نشده 
اســت و بحث و جدل های مشروطه خواهان و مشروعه خواهان 
بلند اســت که لیاخوف به فرمان محمدعلی شاه و به خواست 
روسیه، مجلس و دموکراسی نوپای ایران را به توپ می بندد. اگر 

بخواهیم به توپ بستن مجلس مشروطه را با کودتای ۲۸ مرداد 
آمریکایی- انگلیسی دوره محمدرضا شاه مقایسه کنیم، بی تردید 
عملکرد روسیه به مراتب شرم آورتر از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
اســت؛ چراکه در این حمله، دموکراســی، این نــوزاد تازه  پا به 

عرصه نهاده ایران مجروح می شود. بگذریم.
محمدامین رســول زاده به معنای واقعی یــک روزنامه نگار 
سیاســی اســت. روزنامه نگاری رادیکال با مانیفستی در دست 
که در بحران های مشــروطه کژومژ نشــده و بیــش از هر کس، 
مشــروطه را تحلیل و نســبت به عواقب آن هشــدار می دهد. 
محمدامین رسول زاده در ســال ۱۸۸۴ در روستای نوخانی باکو 
به دنیا آمده اســت و حدود هفتاد ســال زندگــی پرتلاطمی را 
پشت سر نهاده است. او پیش پدرش آخوند حاجی ملا علی اکبر 
در مدرســه روس- مسلمان و هنرســتان حرفه ای باکو تحصیل 
کرد. واپســین سال های تحصیلی او در هنرســتان مقارن بود با 
جوش وخروش های انقلابی در روسیه به ویژه شهر کارگری باکو. 
«همت، نخستین سازمان سوسیال دموکراتیک محلی در باکو بود 
که رسول زاده هم در زمره بنیان گذاران آن به شمار رفته است. او 
ضمن فعالیت های تشکیلاتی که در جریانش با انقلابیونی چون 
«کوبا» (استالین بعدی) آشنا شد، در انتشار نشریات همتی چون 
تکامل و یولداش فعال بود و با روزنامه هایی چون ارشاد و ترقی 
نیز همکاری داشــت و در همین دوره مقالات زیادی در پیرامون 
رویدادهای انقلاب مشــروطیت ایران انتشــار داد. رسول زاده در 
اوایــل ۱۳۲۷ به ایران آمد و از رشــت و جلفــا و تبریز و ارومیه 
و تهــران گزارش های جالبی بــرای درج در روزنامه ترقی تهیه 

کرد. او اندکی پس از رسیدن به تهرانِ تازه فتح شده، در تشکیل و 
ســازمان دهی حزب دموکرات ایران و تهیه نظام نامه و مرام نامه 
و تعیین خط مشــی حزبی با سیدحســن تقــی زاده و حیدرخان 
عمواوغلی و... همکاری داشته» (صفحه ۹، کتاب «گزارش هایی 

از انقلاب مشروطیت ایران»).
محمدامین رســول زاده به هر آنچه یک روزنامه نگار سیاسی 
رؤیایــش را در ســر می پروراند جامه عمل پوشــانده اســت؛ از 
تأسیس روزنامه و حزب تا فعالیت در جریان های انقلابی قفقاز و 
باکو و نهضت مشروطه تا بنیان گذاری و اعلام جمهوری مستقل 
آذربایجــان که این آخری موجــب نقار او با ایرانیــان از  جمله 
جریان های سیاســی- انقلابی تبریز و ســید محمد خیابانی شد. 
اما ناگفته پیداست محمدامین رسول زاده در رخداد مشروطیت 

یا مشــروطه تأثیــر انکارناپذیری داشــت. بیش از 
تأثیــر سیاســی او بایــد از تعابیر تــازه ای که وارد 
ادبیات سیاســی ایران کرد ســخن گفت؛ تعابیری 
همچون کار تشکیلاتی، ایجاد حزب، دغدغه ایجاد 
اتحادیه هــای کارگــری و اهمیــت دادن به مردم 
به عنوان عنصر اصلی نهضت مشروطه که در این 
جنبش ناگهان مفقود شــد: «ملت ایران اگر بیدار 
و هوشــیار باشند این مشروطه محدود را نه تنها از 
دســت نمی دهند بلکه حتی موفق هم می شوند 
که آن را وسعت و عمق بیشتری بخشیده، به رژیم 
مشروطه کامل تری تبدیل ســازند و نیز توان آن را 
دارند که محمدعلی میرزای مستبد را وادار سازند 

که به مانند مظفرالدین شاه یک شاه موافق ترقی و مراعی اصول 
حریت باشد... به نظر ما چگونگی سرنوشت مشروطه ایران تنها 
به مردم ایران بســتگی دارد...» (صفحــه ۴۹ همان کتاب). در 
کنار این اندیشــه ورزی های سیاسی آنچه شخصیت محمدامین 
رســول زاده را جذاب  می کند توفان حوادث سیاســی اســت که 
در بیشــتر مواقع زندگی و حیاتش را به مخاطره انداخته است. 
رحیم رئیس نیا نیز دراین باره می گوید: «وقتی اســتالین به عنوان 
کمیســر خلق ها گذرش به باکو می افتد، محمدامین رسول زاده 
توســط انقلابیون روس دستگیر و زندانی شده است. استالین به 
زندان می رود تا او را ببیند. رســول زاده استالین را نمی شناسند، 
فقط می بیند چهره او برایش آشنا است. استالین دستور می دهد 
رســول زاده را از بنــد خــارج کنند و بــه دفتــر او بیاورند. همه 
هم بندی های او فکر می کند رســول زاده را برای اعدام می برند، 
اما اســتالین به جبران زمانی که رسول زاده او را از زندان فراری 
داده است او را آزاد و توصیه می کنند برای نجات جانش با قطار 
شخصی او به مسکو برود. رسول زاده با خانواده اش خداحافظی 
می کند و با قطار شخصی اســتالین به مسکو و بعد از چندی از 
مســکو به ترکیه می رود». روزنامه «ایران نو» که به ســردبیری 
محمد امین رسول زاده منتشر می شود، اولین روزنامه ای است که 
در شکل و قطعی همچون روزنامه های آن زمان اروپایی است. 
گزارش های رســول زاده از نهضت مشروطه و تحلیل وقایع او از 
اوضــاع چنان مقرون به واقعیت اســت که گویا او یک بار پیش 
از این انقلاب را زیســته اســت : «تا امروز زحمت کشیدید و برای 
تشکیل مشروطه دستخط گرفتید. بعد از این نوبت تلاش اصلی 
اســت. زیرا اگر دست از کوشــش بردارید، بی گمان به پیش برد 
منظــور خــود موفق نخواهید شــد. در آن صورت حکام شــما 
مشــروطه و آزادی تان را از دستتان به درآورده، با صدای بلند به 
دنیا اعلام خواهند کرد که: ما آزادی دادیم، لیکن ملت به علت 
عدم آمادگی نتوانســت آن را حفظ کند... همت کنید رفقا، وقت 

تکاهل نیست!» (صفحه ۴۴، همان کتاب).
رحیم رئیس نیا می گوید: «رســول زاده فارســی را می فهمید 
اما نمی توانســت فارسی بنویسد با وجود این، سردبیری روزنامه 
ایران نو را بر عهده گرفته بــود. این روزنامه یکی از نقاط عطف 
روزنامه نــگاری ایران از نظر شــکل و محتوا اســت. ایران نو به 
معنای واقعی کلمه یک روزنامه انترناسیونال بوده است. در این 
روزنامه هم مســلمانان نقش داشــتند و می نوشتند، هم ارامنه 
و هم نویســندگان مهمی با گرایش های مارکسیستی». وقتی از 
محمدامین رســول زاده ســخن می گوییم با یک پرسش اساسی 
روبه رو می شــویم؛ چرا نهضت مشــروطه وامــدار چهره هایی 
همچون او و منطقه قفقاز و باکو است. رحیم  رئیس نیا می گوید: 
«منطقه قفقاز در دوره مشــروطه از اهمیــت ویژه ای برخوردار 
بود. اولین روزنامه های سیاســی در قفقاز منتشــر شده است و 
روشنفکران بسیاری در این روزنامه ها از  جمله خود محمدامین 
رســول زاده قلم زده اند. همچنین روس ها برای تربیت کارمندان 
خود مــدارس روس تاتار را باز کردند. روس هــا به ترک ها تاتار 
می گفتند. مدارس روس تاتار که در سراسر منطقه مسلمان نشین 
قفقاز باز شــده بود به عــده ای از جوانان کــه در مکتب درس 
خوانده بودند شــانس حضور در این مــدارس را می دهد و آنان 
بــا زبان و فرهنگ روس آشــنا می شــوند و زمینــه تحصیل در 
دانشســرای گوری در گرجســتان را پیدا می کننــد. گوری زادگاه 
استالین اســت و تا همین اواخر مجسمه اش در وسط شهر بود. 
خانه استالین موزه شده و هنوز قسمتی از قطاری 

که استالین با آن سفر می رفت وجود دارد».
منطقــه قفقاز به لحــاظ سیاســی و نزدیکی 
بــا جریانات سیاســی در ترکیــه و روســیه دیگر 
در هم جوشــی اســت که ســرریز آن به تبریز و از 
تبریــز به تهــران و نهضــت مشــروطه می ریزد. 
کارگران ایرانی در قفقاز که در کارخانه با وضعیت 
ذلت باری مشغول کار هستند و برخی دیگر که به 
شغل سخت باربری روی آورده اند، زمینه ساز خشم 
و اعتراض بــه وضعیت موجود ایران می شــوند. 
محمدامین رسول زاده در یکی از یادداشت هایش 
بــا عنوان «حمالان پــل» به رنج عمیــق کارگران 

ایرانــی می پردازد. اگــر نگوییم قفقاز و باکو خاســتگاه نهضت 
مشــروطه بوده اســت، می توان گفت جنبش چپ ایران از آنجا 
ســر برآورده اســت. رحیم رئیس نیا می گوید: «باکو در حقیقت 
خاســتگاه جنبش چپ ایران بوده است و چپ چون تشکیلات 
داشت در نهضت مشــروطه نقش اساسی ایفا می کند. تفلیس 
یکی از مراکــز مهم فعالیت هــای فرهنگی ایران بوده اســت. 
روزنامه «ملانصرالدین» و «شــرق روس» در اینجا چاپ و منتشر 
می شــده. در واقع می توان گفت چپ ایران آنجا پا گرفته است، 
مخصوصا باکو کــه کارگران ایرانی آنجــا کار می کردند و خواه 
ناخواه با شــرکت در اعتراضات و اعتصابات کارگری پایشــان به 
مبارزه باز می شــد. حتی عده ای از ایرانی ها در تشکیلات همت 
که شاخه مســلمانان حزب سوســیال دموکرات کارگری روسیه 
بود، فعــال بودند. این کارگران قبل از اینکه خودشــان به ایران 
بیایند، ناله ها و فریادهایشــان به ایران رســیده بود. اولین حزب 
چپ ایرانیان در باکو تشــکیل شــد. مرام نامه و اساســنامه اش 
هم بر اســاس تشــکیل سازمان همت بوده اســت. محمدامین 
رســول زاده یکی از بنیان گذاران اصلی سازمان همت است و در 
تمام ارگان های مطبوعاتی مخفی و علنی آن مقاله می نوشــته 
است. جالب اینکه حزب «اجتماعیون و عامیون» ترجمه همان 
سوسیال دموکرات اســت. حیدر عمواوغلی، چهره سرشناس و 
بانفوذ مشــروطه از طریق اجتماعیون و عامیون به خراســان و 
تهران می آید. رسول زاده هم از همین حزب برای حل مشکلات 
گیلان رهسپار این منطقه می شود. اکثر مجاهدان قفقازی فعال 
در مشروطه آذربایجانی بوده اند. یکی از مبارزان اصلی فعال در 
مشــروطه برادر محمدعلی تربیت بود که سید حسن تقی زاده او 
را به فرزندی پذیرفته بود. علی محمد با اردوی گیلان برای فتح 
تهران عازم شده و یکی از فرماندهان بنام و جوان است. او پس 
از فتح تهران و در جریان ترورهای بعد از فتح اولین کسی است 
که ترور و کشته می شــود. برادرزاده حیدر عمواوغلی هم یکی 

دیگر از کسانی است که در این آشوب ها ترور می شود».
یکی از نکات جالب زندگی محمدامین رســول زاده دوســتی 
عمیقش با سیدحســن تقی زاده اســت: «مهم تریــن منبعی که 
در این زمینه موجود می باشــد یادداشــتی به قلم سیدحســن 
تقی زاده اســت که در ســال ۱۳۴۶ شمســی به مناســبت فوت 
دوست قدیمی اش محمدامین رسول زاده منتشر شد... تقی زاده 
در این یادداشت، از رســول زاده به عنوان یکی از «مردان نامدار 
فوق العــاده» یاد می کند... مردی تربیت شــده و صاحب منطق 
قوی و ســلیم... و بــا ایمان به مرام خود و فــداکار و جان نثار... 
که نظایر او در این ســامان در حکم معدوم و شاید در همه دنیا 

محدود است» (فصلنامه «گفت وگو»، شماره ۳۳).
بنیان گذاری جمهوری آذربایجان هم نتوانســت در دوســتی 
بین محمدامین رسول زاده و سیدحسن تقی زاده اثر منفی جدی 
بگذارد. رســول زاده بسیار تلاش کرد ســوءتفاهم به وجود آمده 
علیــه آذربایجان ایــران را رفع و رجوع کند اما موفق نشــد. او 
نامه ای برای فروغی می نویســد و از او می خواهد این نامه را به 
دست مخبرالســلطنه هدایت برساند. رسول زاده در نامه تقاضا 
می کنــد ایران در برابر روس ها از جمهــوری آذربایجان حمایت 
کند. اما تیمورتاش وزیر دربار و مســئول سیاست خارجه وقت، 
حمایــت ایران از جمهــوری آذربایجان را خســارت بار می داند 
و حمایتــی از ســوی ایران صــورت نمی گیرد. رحیــم رئیس نیا 
می گوید: «رســول زاده فکر می کرد روسیه دشمن مشترک ایران 
و قفقاز اســت و حتما به او جواب مثبــت خواهند داد، اما این 

اتفاق نمی افتد».
زندگی محمدامین رسول زاده فراز و فرودهای بسیاری دارد. 
رحیم رئیس نیا درصدد اســت کتابی مستقل درباره ابعاد پیدا و 
پنهان او نوشــته و منتشر کند. رئیس نیا می رود و دسته بزرگی از 
کاغذهای A4 می آورد که زندگی محمدامین رســول زاده با مداد 
روی آن نقش بســته است. دست نوشــته ها وسوسه برانگیزند. 
دلم می خواســت آنها را به امانت بگیــرم تا بخوانم، اما واهمه 
مســئولیت نگهــداری کتابِ  دســت نویس مرا از بیــان این فکر 
بازمی دارد. رئیس نیا دست نوشــته ها را در میان کتاب های دیگر 
می گذارد و با شــعف می گوید اگر عمری باشد در میان کارهای 

دیگر آن را به سرانجام خواهم رساند.

پنجشنبه
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۸

میدان توپخانه از جمعیت پر شده است. چوبی که در میانهٔ میدان برپاست، تمام 
انظار را به خود جلب کرده است. تهران به دست مشروطه خواهان فتح شده و نوبت 
تصفیه حســاب رســیده اســت. «ناگهان بدبختی که انظار در انتظارش بودند، هویدا 
می شود. محکوم میانه بالا را که سرداریِ خاکستری رنگ و کلاهی سیاه به سر داشت، 
به پــای چوبــه دار می آورند. این آدم همان بدبختی اســت که عامل جنایت شــاه 
عبدالعظیم بوده اســت. چراغچی شاه بود و در اواخر به قورخانه نیز نظارت داشت. 
وی جنایت شــاه عبدالعظیم را به همدســتی مفاخرالملک، که در آن هنگام حاکم 
تهــران بود، و او را نیز اعدام کرده اند، ترتیب داده بوده اســت. لقبش صنیع حضرت 
است. روی چهارپایه ای می ایستانندش. پس از اعلام اینکه این بدبخت طالع برگشته 
از طرف محکمه نظامی به اعدام محکوم شــده اســت، بی درنگ حلقه طناب را به 
گردنش می اندازند و چهارپایه را از زیر پایش می کشــند. بــدون درآمدن کلمه ای از 
دهانش، از طناب دار آویزان می ماند و خفه می شود و رنگش سیاه می شود. حاضران 
کف زنان فریاد می زنند: زنده باد قانون...». وقتی محمدامین رسول زاده، این گزارش را 
به عنوان مخبر روزنامه «ترقی» در سال ۱۳۲۷ می نویسد، انقلابیون مشروطه خواه در 
راه کسب قدرت و بسط قانون دست به پاک سازی می زنند و کار به ترور مبارزان فعال 
در مشــروطه، برادر محمدعلی تربیت و خویشــان سیدحســن تقی زاده و حیدرخان 
عمواوغلی هم می رســد و البته این پاک سازی ها شــاید دست کم در شمار و از منظر 
اخلاقی و رضایت عموم مردم، با اعدام ها و سرکوب های مشروطه خواهان به فرمان 
محمدعلی شاه قابل قیاس نباشد، اما همین تصویرسازی رسول زاده از صحنه اعدام 
که هم زمان با تلاش برای اســتقرار قانون رخ داده است، سویه دیگری از ماوقع را در 
دوره مشــروطه عیــان می کند که بــا حکومت وحشــتِ پیش از آن نســبتی ندارد. 
هم نشینی ترور در کنار شعار زنده باد قانون، معنا و کارکردی دیگری به آن بخشیده و 
از اینجاســت که ترور با قانون نوعی خویشاوندی پیدا می کند. اگرچه ترور با صورت 
بدوی و عریانش نمودی دیرینه دارد، اما تبارشناســی این مفهوم نشــان می دهد که 
ازقضــا پدیده ای نوظهور اســت که به تعبیــر تری ایگلتون، برخــلاف تصور ما بقای 

چندانی در گذشــته تاریخ بشــریت ندارد. از دید او، ترور در مقام نوعی عقیده/کنش 
سیاســی و نه به مثابه شکلی از بروز خشــم آنی، پدیده ای به غایت متأخر است که با 
مدرنیته و جهان معاصر نســبت وثیق دارد. ایگلتون با اشاره به تاریخ ترور، خاستگاه 
آن را در انقلاب فرانسه جست وجو می کند؛ اولین باری که این پدیده در روشنایی روز 
دیده شــد و همچون بسیاری دیگر از نمادهای دوران مدرن، در انقلاب فرانسه بود و 
از دوران تسلط ژاکوبن ها به ارث رسید. ایگلتون با روگرداندن از هر قسم نگاه اخلاقی 
و منفــی به پدیده تــرور که آن را با جریانی ارتجاعی، ســنتی و دور از تفکر نســبت 
می دهد، بــا اتکا بر آرای ادموند بــرک، ترور را در پس زمینه تاریخــی آن می خوانَد؛ 
به مثابه فاجعه ای که منجر به فروپاشــی هژمونی سیاســی در ساخت قدرت شده، 
وضعیت موجود را برهم می زند و اســتبداد را ورشکسته می کند. به زعم برک تنها در 
مسیر هم زیستیِ دوگانهٔ ترور/قانون است که می توان انسان به مثابه سوژه سیاسی را 
در موقعیــت «وحشــت کنترل شــده و محدود»، مرعــوب و در نتیجــه مطیع کرد. 
همین جاســت که از «ترور قانونی» بحث به میان می آید که با «قانون به مثابه ترور» 
تفاوت بنیادین دارد. برک باور داشت قدرت فائقه قانون و توان سرکوبی که در بطنش 
نهفته، اگر با هدف اســتقرار نوعی تعادل و با کمی نرمش همراه نباشد، فاقد کارایی 
خواهد بود. در واقع او دوگانهٔ همز یســتی ترور/قانون را رمز بقا در برانگیختن توأمان 
احساس وحشت و امنیت می داند، آمیزه ای که تنها در این شکل مردمان وحشت زده 
را بــه حمایت از خویش وامــی دارد. ایگلتون رَد این دوگانه را در آرای گرامشــی و 
مفهوم هژمونی پیگیری می کند. پس چندان بیراه نیســت که مشروطه خواهان که بر 
حاکمیت قانون تکیه دارند، ناگزیر با ترور نسبت پیدا کنند. بعد از روی کار آمدن آنان، 
ترور به شــکل ابزار و اسبابی برای کســب هژمونی و استقرار قانون درمی آید. ترور در 
اینجا مازاد قانون اســت که سیمای سیاسی خود را به طرزی رادیکال آشکار می کند. 
گویــی گذار از یــک نظم به نظم دیگر بدون ترور ممکن نیســت، خاصــه آنکه ترور 
سویه ای اخلاقی هم پیدا کند که در فقره ترورهای مشروطه خواهان در مقام مجری 
عدالــت، پیدا کرد. مدعای ایگلتون در تاریخ ما هم شــاهد دارد، اینکه ترور مقوله ای 
مدرن اســت که بر مدرنیته اعمال شــده و مهم تر از همه، امری اســت که از دورن 
الزامــات و لوازمات جامعه مدرن برمی آید. به گزارش هــای مخبر «ترقی» برگردیم. 
همچنان در تهرانِ پس از فتح به دســت مشــروطه خواهان هســتیم و اعدام ها در 
ملأعام ادامه دارد، رسول زاده اعدامِ «چراغچی» ها را ناکارآمد می داند و معتقد است 
باید عفو عمومی اعلام شود. اما اعدام ها با این مختصر اجرا در میدان، تمام نمی شود 
و فهرســت دیگری در انتظار مجازات  و در زندان به ســر می برند و مخبر «ترقی» از 

میــان این جماعــت از حاجی علی اکبر بروجردی نام می برد که از جمله ســیئات او 
اعلان کفر مشــروطیت از ســر منبر بــوده و مجدالدوله، رئیس توپخانــه که در روز 
بمباران مجلس خطاب به توپچیان گفته بود: «امروز روزی اســت که باید نشان داد 
که ســربازی یعنی چه!»، و آخوند ملامحمد عاملی که یک چشمش کور است و به 
کفــر آخوند خراســانی فتوا داده کــه رأی به مشــروعیت مشــروطیت داده بود، و 
آجودان باشــی که نخســتین مأمور ایران بوده که در روز بمبــاران مجلس داوطلبِ 
به توپ بســتن دارالشورا شــده بود و سرانجام، ســردار افخم غلام حسین خان که در 
واقعه شاه عبدالعظیم دخالت داشته و استنطاق صنیع حضرتِ معدوم حاکی از این 
اســت. در آخر این گزارش، رسول زاده می نویســد که افکار عمومی معتقد است این 
دستگیری ها ادامه دارد. با این اوصاف، او این اوضاع را از الزامات دوران تثبیت اقتدار 
قانون گرایان می خواند: «اگرچه ما اساســا با مجازات اعدام مخالف می باشیم، اما در 
اینجا ناگزیر از سکوت هستیم. زیراکه ما را قانع می کنند که مشروطه خواهان ناگزیر از 
اجــرای این مجازات ها هســتند و چاره دیگــری ندارند». رســول زاده که در جنبش 
مشــروطه ایران سهم بسزایی داشــته اســت، توصیه به نرم خویی می کند و اجرای 
احکام در پیش چشــم مردم را کاری عبث می شــمارد که بین مردم بداخلاقی ایجاد 
می کند. چندی بعد چوبــه دار را برمی دارند و در اعدام ها وقفه می اندازند، چه آنکه 
رشته امور از دست رفته و کار به ترورهای انتقام جویانه هم رسیده است. رسول زاده 
با صحه گذاشــتن بر الزام برچیدن بساط اســتبداد و پاک سازی صحنه سیاست برای 
اســتقرار نظم تازه، مدام کار اساسی و اصلی مشروطه خواهان را یادآوری می کند که 
همانــا اعمار و عمران مملکت بوده اســت. «قهرمانان تهران ایــن نکته را به نیکی 
دریافته اند که دیگر وقت زدن و خراب کردن گذشــته است. اگرچه گرفتار مشکلات و 
مصایب فراوان بوده اند، الله الحمد اینک مقصود به دست آمده است. اما این نه پایان، 
که آغاز کار اســت. مقصود اولین به دســت آمده اســت که خود برای دســتیابی بر 
مقصود آخرین از لزومات اولیه به شــمار می رود. مقصــد آخرین انقلابیون اعمار و 
عمران مملکت است که هرچه در راه آن پای فشرده شود، بالا و بالاتر می رود و رهرو 
ایــن راه فراتر و فراتر می برد. برای قدم انداز شــدن در راه اعمار و عمران و مدنیت و 
پیشــروی و فراروی در آن لازم بود که موانع استبداد، ولو با دینامیت و انفجار، از سر 
راه برداشته شود. ازاین رو ایرانیان صخره عظیم استبداد وحشی را که شاهراه ترقی را 
که می خواســتند بکشند بسته بود، یعنی رژیم محمدعلی میرزا را، با اصول و وسایل 
لازم متلاشــی کرده، آن هیکل مهیب را که خلل ناپذیر می نمود درب و داغون کردند. 
یعنی اصول اداره کیف مایشــائی را برانداختنــد و کاری بزرگ انجام دادند». ازاین رو 

به تعبیر رســول زاده دیگر وقت ساختن راهی بود که می خواستند بکشند و در این کار 
دیگر به زور بازو و وسایلی که در کارهای متلاشی کردن و ویران نمودن به کار می آیند، 
نیازی نبود، «آنچه در کار تعمیر لازم است، عقل و تدبیر و اصول و علم است.» اینک 
باید دارالشــورا که حکم قلب و عقل مملکت است برپا شود و به دست مدبرترین و 
بادیانت ترین ها ســپرده شود، تا به قولِ رســول زاده مثل دارالشورای سابق نباشد که 
اهالــی در تنقید از آن بگویند «پیش از این ناگزیر از دادن رشــوه به یک حاکم بودیم، 
اکنون باید دم یک دسته وکیل را ببینیم». هر قدرتی در برابر «دیگری» است که معنا 
پیــدا می کند. ایگلتون نیز معتقد اســت اگــر قدرتی (هر قدرتی) تمــام مخالفان و 
مقاومت هــا و منتقدانش را درهــم بکوبد و وادار به فرمانبــرداری کند، دیگر هیچ 
برنهادی وجود نخواهد داشــت تا قدرت خــود را در برابرش معنا کند. و این همان 
نقطه ای اســت که ترور می تواند حتی قانون گرایان را از نرمیِ قانون به زمختیِ ترور 
سوق دهد. از این روست که سیدحسن تقی زاده از ترور ناگهانی میرزا علی محمدخان 
و میرزاعبدالرزاق خان همدانی به دســت مجاهدین سردار محیی به تلافی قتل آقا 
سیدعبداالله که به انقلابیون نسبت داده می شد، سخت برآشفته و در نامه ای از شیخ 
ابراهیم می خواهد تا در مجازات قاتلین آن دو جوان شهید بذل توجه و مساعی کند. 
چراکه او به فراســت دریافته بود چرخه خشــونت به کار افتــاده و اگر جلوی آن را 
نگیــرد، خود به ماشــین تخریب دیگری بدل می شــود. امری که به قــول ایگلتون، 
ژاکوبن هــا از درک آن ناتوان بودند و نیز از فهم این واقعیت که هویت در گرو وجود 
دیگری اســت و زمانی که قدرتی وجود دیگری را مخل بداند از درون فرومی پاشد. 
چیزی شبیه تعبیر برک از ژاکوبن ها: «مردمانی که از نور خود کور شدند». این کوری 
«خود نوعی تکنولوژی اســت که از قضا به اســتقرار قانون کمک می کند و خودش 
مخالفانش را برمی سازد و بار دیگر سرکوب می کند و این فرایند نه از روی ضعف که 
از شــکاف مرگ باری اســت که در خود دارد، اما حیاتش نیز بدان وابســته است». 
اگرچه سران مشروطه به این نور خو کرده و آن را در تاریخ ایران تاباندند، استبداد و 
استعمار چنان در اینجا ریشه کرده بود که فرصت کوری یا رهایی بخشی مشروطه از 

دست رفت.
منابع:

۱. «گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران»، محمدامین رسول زاده، ترجمه رحیم 
رئیس نیا، نشر شیرازه.

۲. «تــرور و تفکر»، تری ایگلتــون و...، گردآوری و ترجمهٔ امیرهوشــنگ افتخاری راد و نادر 
فتوره چی، نشر چشمه.

ژاکوبن های مشروطه

شیما بهره مند

رحیم رئیس نیا روایت احمد غلامی از گفت وگو با 
چپ نوستالژیک
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